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جنگ قدرت به روایت «سردار»مشفق و موضعگیریهای سر شبکه ها

بر ضد یکدیگر:
انقلاب اسلامی: نواری که در 4 تیر در گویا انتشار یافته است، بنا بر ادعا، صحبتهای «سردار» مشفق، در مشهد و در آبان ماه 88، است. باز بنا بر ادعا، سخنان در جمع مأموران اطلاعاتی و روحانیان «اصول گرا»، ایراد شده اند و «محرمانه» بوده اند. با این حال، او، جای جای، تأکید می کند «رهبر» دستور داده است بصیرت مردم را بالا ببرید و بدین خاطر در این جمع، اطلاعات محرمانه را مطرح می کند. این اطلاعات در باره نقش هاشمی رفسنجانی و موسوی خوئینی ها و میر حسین موسوی و علی لاریجانی و تاج زاده و خاتمی و ابطحی و... هستند. از آن همه، بخشی را که به گروگانگیری مربوط می شود، در فصل سوم و سه بخش دیگر را در این بخش از نظر خوانندگان می گذرانیم: 
 
❊«سردار مشفق»، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه پاسداران: هاشمی رفسنجانی در رأس هرم است:
 
l طرح محدود و پاسخگو کردن رهبری و فعال کردن مجلس خبرگان 
برای نظارت و حذف رهبری، شورایی 
و مدت دار کردن رهبری نیز از برنامه‌های اصلاح‌طلبان پس از انتخاب شدن بود. می‌گفتند رهبری را دو دوره پنجساله کنیم تا همه چیز تمام شود. چه معنی دارد که بگوییم تا ظهور امام زمان ادامه پیدا کند. 
    همین آقایان در جلسات خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتند که باید بسیج را از مساجد بیرون کنیم و داشتند یک مصوبه را می‌گذراندند که بسیج از مساجد به یک ساختمان بروند چون ماهیت آنها نظامی است. 
 
  تعیین مرجع رسیدگی به شکایت از رهبری، به وجود آوردن عفو رهبری توسط مراجع قضائی هم از برنامه‌های اصلاح‌طلبان بود. اینها در حالی تنظیم طرحی برای ارائه به قوه قضائیه بودند که علیه مقام معظم رهبری دادخواهی کنند و با کمک این نهاد به رهبری حمله کنند. در جلسات می‌گفتند که ما باید ابهت ولایت فقیه را بشکنیم. بنابراین قابل مشاهده است که در نظام جمهوری اسلامی ایران دشمن به این نتیجه رسیده است چیزی که 30 سال است نظام را سرپا نگه داشته است همین ولایت فقیه است .
 
lاستراتژی‌های هاشمی شکست خورد: 
 
 1-  هاشمی سه استراتژی را یکی پس از دیگری اجرا کرد. هاشمی میانه خوبی با خاتمی و احمدی‌نژاد ندارد. بنابراین تصمیم می‌گیرد که نه خاتمی باشد و نه احمدی‌نژاد و کسی باشد که فرمانبردار او باشد. ایشان خدمت مقام معظم رهبری رسیدند و طرح دولت راست صالح را مطرح کردند و از مقام معظم رهبری خواستند که جلوی احمدی‌نژاد را بگیرد تا از این طریق وی نیز جلوی خاتمی را بگیرد. سپس حسن روحانی را به عنوان کاندیدا معرفی می‌کند. 
2-  استراتژی دوم هم با توجه به دفاع مقام معظم رهبری از احمدی‌نژاد اینگونه شد که نه به احمدی‌نژاد و بله به خاتمی. بنابراین طرح دولت وحدت ملی مطرح شد و تبلیغات سنگینی را انجام دادند. 
    یک آدم اصولگرا (لاریجانی ) را نیز پیش انداختند و او در مجلس جشن 30 سالگی گرفت و همه را دعوت کرد و به آنها تریبون داد تا هر سیاه‌نمایی که می‌خواهند انجام دهند. 
3 - استراتژی سوم هم این شد که نباید بگذاریم اصول‌گرایان با یک کاندیدا بیایند. باید با چند کاندیدا بیایند تا رأی احمدی‌نژاد خرد شود و صف اصول‌گرایان را دچار انشقاق کنیم. بنابراین استراتژی سوم دولت ائتلافی که از زبان رضایی مطرح شد، بود. 
    بنابراین، هاشمی اول به سراغ لاریجانی رفت و لاریجانی هم برای آمدن جدی بود اما با  افشای طرح هاشمی و تلاش وی برای سوزاندن پیش از موعد مهره‌های اصول گرایان وی منصرف شد. 
    پس از این سراغ قالیباف رفتند و او نیز رفت و ستادهای خود را فعال کرد اما بعد کنار رفت. قالیباف که کنار کشید، 13 ستاد خود را به محسن رضایی داد و 23 ستاد را نیز در اختیار میر حسین موسوی قرار داد. هاشمی نهایتاً به گزینه محسن رضایی رسید. 
 
lصبحانه های مهدی هاشمی!
 
   جلسات بعدی مربوط به جلسات مهدی هاشمی ( پسر آقای هاشمی ) می باشد که این جلسات نیز به مدت ۲ سال برگزار شد تحت عنوان جلسات صبحانه !
   این مسایل پنهانی که من برایتان بازگو می کنم به علت آن است که مقام معظم رهبری فرمودند آگاه کنید، بصیرت بدهید . شاید خیلی از سئوالات دوستان این باشد که چرا با بعضی از سران برخورد نمی شود . ما یک کیفر خواست برای اینها تهیه کردیم، آقا فرمودند نیاز به کیفر خواست نیست، شما بروید آگاه سازی کنید، بصیرت بدهید، طبقه  نخبگان کشور متوجه ابعاد پنهان این فتنه بشوند و سپس سینه به سینه پخش شود، بگذارید مردم برای اینها کیفر خواست درست کنند .
   جلسات صبحانه مهدی هاشمی ۲ سال پنجشنبه ها در منازل امین زاده، بهزاد نبوی، مرعشی، موسوی لاری، عطریانفرد، تاج زاده و بعضا محمد خاتمی برگزار می شد .
    می آیند صبحانه می خورند و تا ظهر می نشینند نحوه  برگشت به قدرت و نظام را بررسی می کنند. خوب، ۲ سال وقتی اینها دور هم بنشینند چی از داخلش درمی آید؟ حتما باید یک طراحیهایی آنجا صورت گرفته باشد، حتما باید یک اقدامات اجرایی برای رسیدن به اهدافشان از این جلسات بیرون بیاید. فقط برای این نیست که دور هم بنشینند و یک صبحانه ای بخورند .
    این جلسات مهدی هاشمی در ماجرای فتنه یکی از موثرترین جلسات بوده است و آن چیزی که کف خیابانها و کشور را دچار تشنج کرد محصول این جلسه بود که تحت لوای مهدی هاشمی برگزار می شد .
    به بهزاد نبوی گفتیم: شما به عنوان یک آدم با سابقه، که به شما چریک پیر می گویند، چگونه می رفتید در جلسه ای شرکت می کردید که یک آدم لمپن فاسد آن را اداره می کرد ؟!
    ابعاد وجودی مهدی هاشمی را همه می دانند که چه تیپ آدمی است؛ از پدرش گرفته تا بقیه همه می دانند. از ارتباطش با سرویسهای جاسوسی بیگانه، که شکی در آن نیست تا فسادش، که ساحت این جلسه محترم است و من وارد آن نمی شوم. 
    بهزاد نبوی در پاسخ سرش را تکان داد و گفت : بله، متاسفانه من ۲ سال تحت تاثیر جلسات این آقا بودم !
    اراذل و اوباش و مهدی هاشمی: امروز متهم در اختیار ما هست، از سرکرده های اراذل و اوباش تهران، که تیم مهدی هاشمی اینها رو از ۱ ماه ۲ ماه قبل از انتخابات دعوت کردند، آموزش دادند و توجیه کردند برای اینکه از اینها بتوانند در روز مد نظرشان بهره ببرند .!
    متهمی در اختیار ما هست که شبی ۸۰۰ هزار تومان می گرفته به اتفاق رفقاش شرق تهران، فلکه تهرانپارس، نارمک و هفت حوض رو به آتیش بکشونن !
    متهمی در اختیار ما هست که شبی ۱ میلیون تومان می گرفته، از اراذل و اوباش غرب تهران، که میدان کاج و امثال آنجا را هر شب با اعوان و انصارش به آتش بکشاند ...
 
❊ مشفق: حسن خمینی از خامنه ای خواسته است رهبری به خانواده «امام» بازگردد:
 
l حسن خمینی به «آقا» پیغام داده بود کاری کنید که رهبری برگردد به خانواده «امام». پیغام برنده نزد «آقا» می رود و پیغام را می رساند. «آقا» به او می فرماید: عجب به شما هم گفت؟! به من هم گفته بود. پیغام برنده متوجه می شود سید حسن به خود «آقا» نیز گفته بود.
l سید حسن خمینی، با محمد خاتمی می گوید وقتی نزد مقام معظم رهبری می رود، مبادا از او برای نامزد شدن اجازه بگیرد. باید به ایشان بگوید: وضعیت کشور خراب است و من تکلیف خود را در نامزد شدن می دانم.
 
❊ مشفق: علی لاریجانی را هاشمی می خواست بسوزاند نیمه سوخته شد!:
 
l در بالا قول او در باره برانگیختن لاریجانی به نامزد ریاست جمهوری شدن توسط هاشمی رفسنجانی نقل شد. او می افزاید که هدف اصلی هاشمی رفسنجانی سوزاندن مهره های اصول گرا بوده است و لاریجانی را مهره توصیف می کند که اطلاعات سپاه، مانع از سوختن کاملش شده و او اینک نیمه سوخته است. و
l لاریجانی ماله برداشته و مشغول مال کشیدن روی این فتنه به این پیچیدگی شد. می گفت زندانی ها آزاد بشوند و میان دو طرف آشتی بشود و قال قضیه کنده شود.
l لاریجانی سه جلسه با مهدوی کنی داشت. از او می خواست بیفتد وسط و سازش بوجود بیاورد و زندانی ها آزاد شوند. و... 
 
 
❊جنگ شبکه احمدی نژاد با شبکه لاریجانی ها:
 
t در 29 خرداد 89، مجلس مافیاها با تصويب تبصره‌ای از کلیات طرحی بنام  «حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراكز آموزش غيردولتی»، این امکان را برای دانشگاه آزاد فراهم کرد که خودش درباره تغییر اساسنامه‌اش تصمیم بگیرد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را با این مصوبه لغو کرد.  « نمایندگان» مجلس با 134 رای موافق، 72 رای مخالف و4 رای ممتنع، برخلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وقف اموال مراکز آموزشی عالی و غیر دولتی، غیر انتفاعی و سایر مؤسسات غیر دولتی غیر آموزشی را مجاز شمردند.
    اما نکته مهم اینکه پیش از این مصوبه، در پی شكايت ِ هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامی با نمايندگی عبدالله جاسبی، رئیس این دانشگاه، شعبه29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی شهيد بهشتی تهران، رای داده بود که اجرای اساسنامه تازه دانشگاه آزاد متوقف شود!. 
      غلامحسین محسنی اژه ای، عضو شبکه مافیائی مخالف شبکه مافیائی هاشمی رفسنجانی که بسیار کسان را محکوم به اعدام کرده و یا دستور ترورشان را صادر کرده است و اینک عنوان دادستان کل را دارد، در نامه ای به شیخ صادق لاریجانی، گفته است که مصوبه های شورای عالی انقلاب فرهنگی، از جمله درمورد تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، با استناد به امر ولی فقیه، حکم قانون دارد و رای داداگاه عمومی تهران برخلاف شرع است. وطبق خبری که ایسنا در 1 تیر منتشر کرده است، صادق صادق لاریجانی با درخواست اعمال ماده ۱۸ اصلاحی تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( رسيدگی مجدد در آراء قطعی به تشخيص رئيس قوه قضاييه) در خصوص پرونده دانشگاه آزاد اسلامی موافقت کرده است.
l و اما اساسنامه تازه دانشگاه آزاد را شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی‌نژاد در 24 فروردین 89، تصویب کرد. این اساسنامه قرار بود جایگزین اساسنامه‌ای شود که در سال 1366 برای این دانشگاه تدوین شده بود. اساسنامه جدید، کنترل حکومت را بر این دانشگاه بیشتر می‌کرد و اختیارات حکومت را در اداره این دانشگاه غیر دولتی افزایش داده است. بنا بر این اساسنامه، احمدی نژاد اعضای جدیدی به عضویت هیات امنای دانشگاه آزاد، منصوب کرده است.
l در واقع طرح "نمایندگان" مجلس بر این اساس تنظیم شده که دانشگاه آزاد بر اساس مصوبه ای از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل نشده است و برای اصلاح اساسنامه آن نمی توان فقط با نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی این کار را انجام داد.
l استدلال آنها که رأی به طرح داده اند، در مجموع، این بوده است که مصلحت اندیشی «رهبر» حکم شرع نمی شود و جنبه ارشادی داشته است. علاوه بر این، رهبر با مجلس ششم که اکثریت آن را اصلاح طلبان تشکیل می دادند و نه اصول گرایان، سر و کار داشت و دقیقا ً آن زمان مجلس می خواست دانشگاه آزاد را تحت کنترل دولت درآورد و خامنه ای مانع کار مجلس شد. پس اگر قرار بر عمل به مصلحت اندیشی «رهبر» باشد، باید با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مخالفت کرد. زیرا بنا بر این مصوبه، دانشگاه آزاد به کنترل حکومت در می آید. و تازه مصلحت سنجی «رهبر» چه ربط دارد به چگونگی اداره یک مؤسسه موقوفه؟ و چرا رأی دادگاه خلاف شرع می شود و چرا مجلس نمی تواند طرحی را تصویب کند که کرد؟ 
t در 1 تیر 89، مافیای احمدی نژاد حدود 150 تن «بسیجی» را در برابر مجلس گرد آورد و آنها بر ضد لاریجانی، رئیس مجلس و مجلس و «نمایندگان» شعار دادند. درباره ماهیت تظاهر کنندگان، یک نماینده مجلس گفته است:
t در 2 تیر 89، کاظم دلخوش، «نماینده» از صومعه‌سرا با اشاره به تجمع روز ‌گذشته در مقابل مجلس گفته است: وزارت كشور در این زمینه اهمال كرده است چطور احزاب دیگر برای راه پیمایی باید مجوز بگیرند اما این افراد حتی ناهار، ‌كیك، ساندیس و اتوبوس‌شان فراهم بود و در قالب حدود 150 نفر به اسم دانشجو تجمع كردند ولی هیچ اقدامی (از سوی وزارت كشور) صورت داده نشد.
    آقای احمدی نژاد دوست و دشمن خود را بشناس و ما اگر قدمی بر می‌داریم صادقانه است. «ما را ز چه می‌ترسانی،ما را ز سر بریده می‌ترسانی، گر ما ز سر بریده می‌ترسیدیم، ‌در مجلس عاشقان نمی‌رقصیدیم».
    وی خطاب به رئیس‌جمهور هشدار داد:  وی در پایان با بیان اینكه من ابتدا از طرفداران وقف دانشگاه آزاد بودم اما وقتی دیدیم سیاسی كاری می‌شود خود را كنار كشیدم  و خطاب به تجمع‌كنندگان اظهار داشت: اگر شما عرضه داشتید رای احمدی‌نژاد را در تهران بیشتر از رقبا می‌كردید و تهران را بهتر اداره می‌كردید.
t و باز در 2 تیر 89، علی لاریجانی، «رئیس مجلس» مافیاها، اعتراض به گسیل چماقداران احمدی نژاد به مقابل مجلس گفته است:
   روز گذشته در موضوع طرح ساماندهی به موسسات آموزشی غير دولتی نکاتی را به استحضار رساندم و هر چند به نظر بنده ورود مجلس به اين موضوع به مصلحت نبود، اما اولا مجلس و نمايندگان حق رسيدگی به کليه امور کشور را دارند و ثانيا با توجه به وجود شورای نگهبان در مواردی که خروج از قانون اساسی رخ می‌دهد موضوع حل خواهد شد و به هيچ بن‌بستی در کار وجود ندارد...
    ملاحظه می‌کنيد که شعارهايی مانند «وای بر اين مجلس جاسبی‌گرا»،« مجلس بی‌کفايت حمايت حمايت»، «وکيل جاسبی گرا استعفا استعفا»، «مجلس اشرافيت مايع ننگ ملت»، «نماينده جاهل نمی‌خواهيم نمی‌خواهيم»، «خانه ملت ننگ ملت»، «مجلس بی‌ولايت تعطيل بايد گردد»، ‌»مافيا- مجلس پيوندتان مبارک» و« مرگ بر منافق» سر داده شد و تابلوی کيف انگليسی را نيز برای توهين به مجلس آوردند.
لاريجانی خطاب به نمايندگان مجلس گفت: دوستان عزيز اين شعارها و متاسفانه مطالب موهن ديگر در بنرها چيزی نبود که اگر مخفی  باشد،       درمنظر تمام رسانه‌های خارجی و داخلی اين اقدامات صورت گرفت، آيا درست است قوه مقننه کشور که مفتخر به اسلامی بودن و ولايی بودن است اين گونه در معرض ناسزا و دشمنان قرار گيرد؟.
رئيس قوه مقننه اظهار داشت: اين مجلس را متهم به کيف انگليسی بودن می‌کنيد و متهم به بی‌ولايتی و تهديد به تعطيلی می‌کنيد، اين مجلس مجلس خمينی و خامنه‌ای است(در اين لحظه فرياد احسنت و تکبير نمايندگان بلند شد).
انقلاب اسلامی: «کیف انگلیسی» اشاره به فیلمی است که در آن، ترتیب خریدن نمایندگان مجلس توسط سفارت انگلستان در تهران، در دوران پهلوی ها، نشان داده می شود.     
t و در 2 تیر 89، شیخ صادق لاریجانی به کمک برادر خود وارد معرکه می شود و می گوید: توهین به نهادهای قانونی را نمی پذیریم. 
    با اینهمه، احمدی نژاد توی دهن مجلس می زند و البته کسی نیز نمی گوید مگر خمینی نگفت: مجلس بالاتر از همه است؟!:
t در 2 تیر 89، ۱۶۵ نماينده مجلس در بيانيه‌ای اعلام کردند که اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس در خصوص حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراکز آموزش عالی غير دولتی را مغاير شرع و قانون تشخيص دهد، اصلاحات لازم را انجام می‌دهيم.
t در همان روز 2 تیر، مجلس مافیاها دست به عقب نشینی مفتضحانه ای زد: بدون این که منتظر نظر شورای نگهبان در باره موقوفه بودن دانشگاه آزاد و استقلال آن از حکومت بشود، فوریت طرحی را تصویب کرد که برای لغو طرح مصوب مجلس، ارائه شد. عنوان طرح اینست: معتبر بودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره دانشگاه آزاد اسلامي»
     در باره عقب نشینی مجلس، البته با استفاده از خامنه ای، اطلاعات زیر خواندنی و عبرت گرفتنی هستند:
 
 
 
 
 
 
❊ نقش خامنه ای، بمثابه آلت فعل، در عقب نشینی مجلس در برابر احمدی نژاد:
 
t در 2 تیر 89، احمدی نژاد گفته است: «حفظ وحدت، همدلی و انسجام در جامعه و پرهیز از هرگونه اختلاف و شکاف، نظر رهبری در این برهه حساس است. وی افزود: «هرگونه سخن، حرکت و نوشته ای که حتی با نیت صادقانه باشد ولی موجب شکاف و انشقاق در جامعه، و ظلم به افراد شود، برخلاف مصالح کشور و نظام اسلامی است.»
t در دوره خاتمی که اکثریت مجلس ششم از آن اصلاح طلبان شد، آن مجلس برآن شد که بگوید مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون نیست. آن زمان، خامنه ای برای این که توی دهن مجلس بزند، گفته بود:
« اين مصوبه تنش‌هايي را در جامعه و به ويژه بين دانشجويان متدين ايجاد كرد» گفت: مقام معظم رهبري در مساله اختلاف بين مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي تكليف را مشخص كرده بودند و اين نص صريح مقام معظم رهبري است كه فرمودند «مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي 
بايد اجرا شود و به صورتي نباشد كه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، يك عده از افراد متفكر، صاحب منزلت فرهنگي و اجتماعي بنشينند و تصميم بگيرند و بعد ناگهان مجلس در حاشيه يك مصوبه همه آنها را نقض كند و بي‌نتيجه شود، اين مصلحت نيست»
t اما این زمان، آن زمان نیست. اما نزاع میان شبکه مافیاهای هاشمی رفسنجانی با شبکه مافیاهای خامنه ای متحد مافیاهای نظامی – مالی است. مصوبه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» خط بطلان بر وقف بودن دانشگاه آزاد می کشد و هدف آن، کوتاه کردن دست شبکه مافیائی هاشمی رفسنجانی از دانشگاه آزاد است. 
     از این رو، آنچه در مجلس مافیاها روی داده است، واجد کمال اهمیت است. زیرا، مجلس از سوئی محل زورآزمائی دو دسته شبکه های تارعنکبوتی روابط شخصی قدرت گشته و از سوی دیگر، با مافیاهای نظامی – مالی که احمدی نژاد دست نشانده آنها و خامنه ای آلت فعل آنها است، شده است. شکست مجلس، پیروزی مافیاهای نظامی – مالی و شبکه تارعنکبوتی قدرتی است که خامنه ای در آنست. گرچه او نقش کانون تمرکز و بزرگ شدن قدرت را بازی می کند، اما بخاطر ناتوانی، بواقع، آلت فعل است.
t طرح پرسش از هاشمی رفسنجانی در باره بازنشستگیش و پاسخ او به این پرسش، خبری را تأیید می کند از شبکه روابط شخصی هاشمی رفسنجانی که به خارج از آن درز کرده است: هاشمی رفسنجانی را در دستگاه دولت بی کس کرده اند. در سپاه، کسی  برایش نمانده است. ناگزیر مرتب دست به دامان «سردار سلیمانی» فرمانده سپاه قدس می شود و او هم چون، در مورد هاشمی رفسنجانی و خانواده او، کاری از دستش ساخته نمی شود، ناگزیر رو نشان نمی دهد.
 
❊ جنگ بر سر دانشگاه آزاد مغلوبه شده است:
 
t در 4 تیر 89، سایت میزان گزارش کرده است که چماقداران (بسیج دانشجوئی ) با همکاری «برخی دیگر از نهادهای شبه نظامی، قصد دارند در 7 تیر از ورود جاسبی، رئیس این دانشگاه، به این دانشگاه جلوگیری کنند.
     و همان سایت خبر داده است که پس از تائید این خبر، هاشمی رفسنجانی نیز رایزنی های گسترده ای را برای دفاع از دانشگاه آزاد انجام داده است. و همچنین خواستار برگزاری جلسه ای با حضور رهبری و سران قوا برای بررسی مسائل مربوط به دانشگاه آزاد شده که تا این لحظه دفتر رهبری هیچ پاسخی به درخواست وی نداده است.
   طرفه این که حملات بسیج دانشجویی و گروه های حزب الله به دانشگاه آزاد و جاسبی در حالی صورت می گیرد که در دوران اصلاحات نیروهای انصار حزب الله به تجمع دانشجویان اصلاح طلب معترض به عملکرد جاسبی حمله می کردند و 
ح- الف از رهبران این گروه در سخنانی در سال 77 دانشگاه آزاد را سنگری خواند که نباید به دست اصلاح طلبان بیفتد.اما پس از گذشت 11 سال امروز نیروهای بسیج دانشگاهی به فرماندهی علیرضا زاکانی نماینده فعلی تهران و فرمانده سابق بسیج دانشجویی و همچنین رسایی از نزدیکان مصباح یزدی حملات سنگینی را برای خارج کردن گسترده ترین نهاد غیر دولتی ایران از دست هاشمی و جاسبی آغاز کرده اند.
 
❊کاری را که محمد علی شاه نتوانست، خامنه ای توانست و کرد:
 
t در 1 تیر 1287، بدستور محمد علیشاه، لیاخوف روسی مجلس اول را به توپ بست. در 1 تیر 1389، یعنی 102 سال بعد از آن، چماقداران خامنه ای – احمدی نژاد در برابر مجلس جمع شدند و تهدید کردند که مجلس را به توپ می بندند. محمد علی شاه مجلس را به توپ بست اما چون مجلس منتخب مردم بود، استقامت کرد. سرانجام، محمد علی شاه بود که شکست خورد و به سفارت روسیه پناهنده شد. حال آنکه، به دنبال تهدید چماقداران،
l علی لاریجانی، مجلس را مجلس خامنه ای و مطیع امر رهبر خواند. ناخواسته به این واقعیت اعتراف کرد که اعضای مجلس مافیاها منتخب مردم ایران نیستند. وگرنه چگونه می پذیرفتند که بر خلاف قانون اساسی، خمینی «شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل دهد» و خامنه ای مصوبات آن را قانون بخواند. قانونی که مجلس، قوه مقننه، نیز نمی تواند آنها نقض کند. مصوبات این شورا نیاز به تصویب شورای نگهبان ندارد. طرفه این که می تواند ناقض احکام شرع نیز باشد. بطوری که وقتی دادگاه رأی می دهد مصوبه خلاف قانون است، اﮊه ای، «دادستان کل» نه به استناد قانون و خود شرع که به استناد « مصلحت نیست» خامنه ای، حکم صادره را خلاف شرع می خواند!
      بدین ترتیب، مجلس بی یال و دم و اشکم شد. محمد علی شاه گفته بود: مجلس باشد اما در سیاست دخالت نکند. مجلس کنونی منتخب خامنه ای و مافیاهای نظامی – مالی، در قلمرو سیاست و اقتصاد و فرهنگ و قضا و قوای مسلح و... حق مداخله ندارد. حتی نمی تواند بگوید دانشگاه آزاد وقف است و نباید تحت اداره گماشتگان احمدی نژاد اداره شود. 
     این امر که دانشگاههای آزاد خوب اداره می شوند و به ارتقای سطح دانش کمک می رسانند یا عامل «افت تحصیلی» هستند، امری دیگر است. این امر که مافیای هاشمی رفسنجانی بر آن حاکم است، امری دیگر است. امر موضوع سخن، منتصب بودن نمایندگان مجلس و بی اختیار شدن کامل آنها است.   
 
 
 
 
 
❊ نزاع در شبکه تار عنکبوتی احمدی نژاد:
 
t در 2 تیر 89، به گزارش ايلنا، محمدرضا باهنر که بستگان او هم با احمدی نژاد از راه ازدواج بستگی پیدا کرده اند و هم صاحب مقامهای کلیدی هستند، احمدی نژاد و حکومت او را مورد انتقاد سخت قرار داده است. نکته مهم در انتقاد او اینست که او از واگذاری مخابرات و دیگر شرکتهای دولتی به سپاه انتقاد کرده است:
l باهنر، در همايش شوراهای استانی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی گفته است: اصل ۴۴ قانون اساسی بنابر تاکيدات مقام معظم رهبری بايد اجرا شود و در اين زمينه دولت بايد وظايف خود را در اين راستا بازنويسی کند.
      برخی از واگذاری‌های بنگاه‌های اقتصادی نه تنها واگذاری به بخش خصوصی نبوده بلکه نوعی جا به جايی بوده است. نمی‌خواهم وارد بحث‌های حاشيه‌ای شوم اما هنگامی که واگذاری بانک صادرات، مخابرات، ‌بانک تجارت يا در حوزه خودرو و فولاد واگذاری‌ها را مشاهده می‌کنيم چه کسی باور می‌کند که اين واگذاری‌ها به بخش خصوصی صورت گرفته است.
    وقتی که هنوز مخابرات فلان روستا و يا مدير عامل بانک فلان به وسيله وزير فناوری و يا اقتصادی و يا شورای عالی بانک‌ها تهيه می‌شود اين چه واگذاری است...اما به هر حال بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی پس از اجرای کامل آن يک امر ضروری است.
lآقايان رشد اقتصادی کشور را در سال ۸۷ معادل ۶.۵ درصد اعلام کردند اما ما به آنها گفتيم که چگونه شما اين رشد را محاسبه کرديد و آنها بار ديگر آمار ديگری به ما اعلام کردند. آمار اعلام شده با حذف احتساب بخش‌هايی که در اثر خشکسالی و حوادث ديگر بوده است منهای ۱۲ درصد بيان کرد.
    رشد اقتصادی در سال ۸۷ معادل۲.۵ درصد بوده است که با رشد تعيين شده ۸ درصدی يا ۸.۵ درصدی در طول برنامه چهارم کاملاً اختلاف فاحشی دارد.
     رشد اقتصادی سال ۸۸ را بسيار نگران‌کننده است. اميدوارم محاسبات رياضی ما غلط باشد و ما اشتباه نتيجه گرفته باشيم چرا که رشد اقتصادی ما در سال ۸۸ در حدود ۱.۵ درصد محاسبه شده است.
     نبايد بهانه‌گيری و رشد اقتصادی را همواره با حوادث و مولفه‌های ديگر سنجيد بلکه بايد راهکار ارايه داد و اگر شرايط به همين طريق ادامه پيدا کند ما شاهد سير نزولی رشد اقتصادی خواهيم بود.
 
❊ نزاع در جبهه اصول گرایان از دید باهنر:
 
t در 3 تیر 89، به گزارش ایلنا، باهنر در نهمین کنگره جامعه اسلامی مهندسین گفته است: يكي از تهديدات موجود جبهه اصولگرايي بخش كوچكي از خود جريان اصولگراست كه رفتار خود را براي حذف و بي‌تاثير كردن ديگر بخش‌هاي اصولگرايي هر روز شفاف‌تر و صريح‌تر مي‌كند و براي افزايش سرمايه اجتماعي نه تنها به دنبال جذب هرچه بيشتر نخبگان نيست، بلكه حضور نخبگان درون جريان اصولگرايي را نيز بر نمي‌تابد. تضعيف روحانيت‌، مراجع عظام،‌ توهين به مجلس شوراي اسلامي و يا بخش‌هايي از دولت از آن جمله است. اين گروه‌ اندك هر كس را كه تابع علي الاطلاق آنها نباشد تا حد وابستگي به جريانات مقابل‌، استكبار جهاني و حتي كفر مورد اتهام قرار مي‌دهند.
     در اين صورت مسئوليت عواقب غيرقابل پيش‌بيني، با افراد و لايه‌هايي است كه جريان معكوس را ساز كرده‌اند. جبهه اصولگرايان در عين حال بايد نسبت به بي‌انضباطي‌هاي تشكيلاتي حساس بوده و اجازه ندهد كه زمينه سوءاستفاده‌ها فراهم آيد.
    ما پيشنهاد مي‌كنيم براي آن‌كه روند معكوس شكل نگيرد،‌ جمعي از نام آشنايان جبهه‌، داوري صحنه را عهده‌دار شوند و اجازه ندهند تندروي يا كندروي ثقل حركت را از تعادل خارج كند.
انقلاب اسلامی: انتشار سخنان «سردار» مشفق همزمان شد با انتشار مقاله جدیدی از سوی روبرت پاری در باره گروگانگیری، که سبب شد امریکا بیشتر از زمان شاه در سیاست داخلی و خارجی ایران نقش بیابد و محاصره اقتصادی و ماجراهای طبس و نوﮊه و برانگیختن گروههای مسلح به جنگ با دولت و حمله عراق به ایران و کودتای خرداد 60 و استقرار استبداد جنایت و خیانت و فساد پیشه:
 
 
 
 
 
هنوز امریکا می باید بهای «اکتبر سورپرایز» رابپردازدایران چطور؟-معاون واواک نیز گروگانگیری را طرح امریکائی می داند!؟ 
 
 
انقلاب اسلامی: با آنکه ملتها، روزمره، بهای گذشته را می پردازند هرگاه تابع زور و فریب شده باشند و بهای گذشته را دریافت می کنند اگر در استقلال و آزادی رشد کرده باشند، باز، در مقام فریب خود، آسان می پذیرند که «گذشته گذشت». غافل می شوند از این واقعیت که عمل از میان نمی رود. برخود می افزاید. گذشته مجموعه اعمال و کارکردها است که برخود می افزاید. این جریان، هرگاه جامعه تغییر نکند و تغییر ندهد، متوقف نمی شود. چنانکه اکتبر سورپرایز و ایران گیت، در ایران و امریکا، گذشته ای شده اند که دائم نا هنجاری بر ناهنجاری و ویرانگری بر ویرانگری می افزایند. چرا که در امریکا، دموکراتها، بمحض پیروزی کلینتون، رسیدگی به «اکتبر سورپرایز» را سمبل کردند. بهائی که امریکا و جهان پرداخت عظیم شد. با وجود این، دموکراتها درس نگرفتند و به دنبال پیروزی اوباما، او و دموکراتها برآن نشدند خطاهای بوش را موضوع رسیدگی کنند. از جمله عوارض این چشم برستن بر گذشته، خطر بازگشت ریگانیسم و محافظه کاری جدید وبازهم بزرگ تر شدن ابعاد ویرانی و مرگ است.
       ایرانیان، با مشکل بزرگ تری روبرو هستند: چون در مدار بسته بد و بدتر زندانی هستند و بناگزیر از بد به بدتر گذار می کنند، بی توجه به این واقعیت که بدتر حاصل بد و بدترین حاصل بدتر است، به ستایش بد می پردازند. چنانکه کسی دورانهای خوب را بنظر نمی آورد و 
از خود نمی پرسد چه شد که آن دوران قطع شد و دوران دیگری جانشین آن شد و ایرانیان را گرفتار مدار بسته بد و بدتر کرد. 
     روبرت پاری مقاله جدیدی در باره «اکتبر سورپرایز» نوشته و در همان حال که به بهائی پرداخته است که امریکا و مردم خاورمیانه بابت، چشم بستن بر «اکتبر سورپرایز» پرداخته اند، اطلاعات جدیدی را نیز در اختیار اهل عبرت گذشته است. انتشار ترجمه مقاله مارک گاسیوروسکی  در باره کودتای نوﮊه، نیز، فرصتی ایجاد کرده است که هم خلاصه ای از آن درج و هم نقد شود:
کسر بودجه عظیم امریکا و ادامه بحران و جنگ در خاورمیانه، فرآورده اکتبر سورپرایز و موضوع تحقیق و تعقیب جدی نشدن آنست و هنوز امریکا و خاورمیانه باید آن می باید بپردازد:
 
    در 17 ﮊوئن 2010، روبرت پاری، زیر عنوان اکتبر سورپرایز دغلکارانه، مقاله ای انتشار داده است واجد این اطلاعات:
l تجدید تحقیقی که بتازگی در باره کار گروه تحقیق مأمور تحقیق در باره  اکتبر سورپرایز بعمل آمده است، مسلم می کند مدارک معامله ستاد تبلیغات ریگان (نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوریخواه در انتخابات 1980) با ملایان ایران، بر سر به تأخیر انداختن آزادی 52 گروگان امریکائی تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری، از مردم امریکا، مخفی نگاه داشته شده است. حتی اعضای کمیته تحقیق نیز از آنها بی اطلاع نگاه داشته شده اند. لاورنس بارسلا نه رئیس و نه اعضای کمیته را از مدارک دال بر وقوع معامله پنهانی (گزارش حکومت روسیه، گزارش بنی صدر و...) آگاه نکرده است. چون از هامیلتون، رئیس کمیته در باره گزارش حکومت روسیه – که خود او  از حکومت روسیه خواسته بود اطلاع خود را از اکتبر سورپرایز در اختیار کمیته بگذارد - پرسیدم، پاسخ داد آن را ندیده است. چون از بارسلا، رئیس گروه تحقیق پرسیدم، پاسخ داد: بیاد نمی آورم آن را به نظر هامیلتون رسانده باشم.
       ادعا شده بود که اعضای کمیته به اتفاق آراء به گزارش گروه تحقیق، رأی موافق داده اند. اما مروین دیمالی، نماینده از کالیفرنیا، این ادعا را تکذیب می کند. چون از او پرسیدم، بعد از گذشته 30 سال از گروگانگیری و نزدیک به دو دهه از تحقیق گروه تحقیق، چه نیازی به تکذیب اتفاق آراء احساس می کنید؟ پاسخ داد: تاریخ می باید صحیح نگاشته شود.
     چون در باره وجود اتفاق آراء از لی هامیلتون، رئیس کمیسیون امور خارجه و کمیته تحقیق پرسیدم، او گفت: او ادعا نکرده بود که اعضای کمیته، به اتفاق آراء با گزارش موافق بوده اند. 
      وچون من از دفتر کمیسیون امور خارجی پرسیدم، پاسخ شنیدم که رأی اعضای کمیته ثبت نشده است! سخنگوی کمیته، داوید بارنس به پرسش من با ایمیل پاسخ داد: «در دفاتر کمیسیون، آرای اعضای کمیته ثبت نشده اند». در اواسط دهه 1990، خود من نیز که به فایلهای منتشر نشده کمیته مراجعه کردم، آرای اعضای کمیته ثبت نشده بودند. 
l بجای آنکه تحقیق کامل انجام پذیرد و مدارک گویای وقوع معامله بر سر گروگانها بدقت ارزیابی شوند، در هفته های پایانی حکومت بوش (پدر ) در سالهای 93 – 1992، مدارک را زیر فرش گذاشتند تا از دید مردم امریکا پنهان بمانند. 
      هامیلتون و اعضای کمیته تحقیق بجای آنکه گره از سر رویداد بگشایند، در پی تهیه گزارشی شدند که طرف جمهوریخواه را راضی کند. مانع از آن شدند که تاریخ صحیح نگاشته شود. 
     یکی از اعضای ارشد دفتر کنگره به 
من گفت: بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1992، که در آن، بوش از کلینتون شکست خورد، کمیته تحقیق برآن شد که پرونده اکتبر سورپرایز را ببندد. او گفت: «وقتی انتخابات انجام شد، علاقه به تحقیق (در باره اکتبر سورپرایز) نیز از بین رفت». گوینده که نمی خواست نامش برده شود افزود: «افراد چشم به حکومت جدید دموکراتها و چند و چون آن دوختند و دیگر علاقه ای به تحقیق در باره یک افتضاح قدیمی نداشتند». 
l غافل از این که معنای پیروزی ریگان در تاریخ معاصر امریکا، نیک اندر یافته نشده است. برای مثال، هرگاه کارتر برای باردوم انتخاب می شد، برنامه اش مستقل کردن امریکا بلحاظ انرﮊی و برقرار کردن صلح در خاورمیانه و استقلال دولت امریکا در بودجه خود بود. ریگان علاقه ای به آن سه هدف و سیاستی که برای رسیدن به آنها می باید در پیش گرفته می شد، نداشت. توجه او به کاستن از مالیاتها و رها کردن شرکتها از قانون و مقررات بود. 
    سه دهه بعد، در سال 2010، امریکا از لحاظ نفت وابسته است. نزاع اسرائیل و فلسطین برجاست و وقت و توان سیاستگذاران امریکا صرف آن می شود و ریگان ( سپس ﮊرﮊ بوش جانشین او ) با کاستن از مالیاتها سبب کسر بودجه عظیم امریکا شدند و «شرکتها و بازار، خود خویشتن را قانونمند می کنند» فاجعه های اقتصادی و محیط زیستی ببار آورده است.
انقلاب اسلامی: نقش حکومت ریگان بوش، همراه با نقشهای حکومت تاچر در انگلستان و حکومت اسحق رابین در اسرائیل، در ادامه جنگ 8 ساله ایران و عراق و قربانی شدن نسلهای جوان این دو کشور و برباد رفتن ثروت نفتی آنها و ویرانی ها که جنگ ببار آورد و حمله های اسرائیل به لبنان و فلسطین و حمله امریکا به عراق و افغانستان و بقای استبدادهای فساد گستر و ویرانگر، نیز، بهای بس سنگین گروگانگیری و  اکتبر سورپرایز و ایران گیت است.  هم اکنون، ایران گیتی ها بر ایران حکومت می کنند و تا وقتی ملتها جریان گذشته را متوقف نکنند، همچنان بابت آن گذشته می باید بها بپردازند.
     امروز، جمهوریخواهان پیش بینی می کنند و زمینه می سازند برای بدست آوردن پیروزی بزرگ در انتخابات دو مجلس سنا و نمایندگان در ماه نوامبر. هرگاه این پیروزی تحقق پیدا کند، باز بهائی است که امریکا می پردازد برای این که جمهوریخواهان به خود اجازه می دهند برای رسیدن به قدرت و حفظ آن دست به هرکاری بزنند و دموکراتها هر بار فرصت بدست می آورند، فرصت را تحقیق بایسته و آشکار کردن واقعیت آن سان که روی داده است، مغتنم نمی شمارند.  از سال 1970 بدین سو، دموکراتها هیچگاه نایستاده اند بر سر اینکه جمهوریخواهان بابت افتضاحها که امنیت ملی کشور را بخطر انداخته اند، حساب پس بدهند. سمبل کردن تحقیق در باره اکتبر سورپرایز، سابقه ایست که با امتناع پرزیدنت اوباما از  دادن دستور برای رسیدگی به نقش پرزیدنت بوش در شکنجه (اسیران) و دیگر جنایتهای جنگی، لاحقه پیدا کرده است.
      دموکراتها فکر می کنند اگر «به آینده بنگرند و نه به گذشته» و چشم بر جنایات جمهوریخواهان ببندند، می توانند تدابیری را بسنجند و موافقت جمهوریخواهان را در باره آنها بدست آورند. می گویند اگر اندک اقبالی هم وجود داشته باشد، می باید آن را مغتنم بشمارند. 
      خطر دیگری که دموکراتها مجوز چشم پوشیدن از تعقیب جنایتهای جمهوریخواهان است، خطر بی اعتماد شدن مردم به دولت است. حال آنکه، پوشاندن حقیقت ها سبب می شود مردم معتقد شوند که سیاستمداران برای رسیدن به قدرت توطئه می چینند و قربانی این توطئه ها آنها هستند. چنانکه نقش هامیلتون در پوشاندن واقعیتی که اکتبر سورپرایز بود،  سبب بی اعتباری او و  کم نقش و اثر شدن او در کمیسیون رسیدگی به ترورهای 11 سپتامبر 2001 و دیگر تحقیقها  شد. سرانجام نیز، امریکائیها دیگر نمی دانند به چه چیز و به چه کس باور کنند.
انقلاب اسلامی: زمانی که بنی صدر، بمناسبت انتشار کتابش در امریکا، به واشنگتن رفت و به دعوت هامیلتون، در کمیسیون امور خارجه مجلس امریکا حاضر شد، هامیلتون به او گفت: آیا می دانید نتیجه تحقیق اگر این بشود که معامله پنهانی انجام گرفته است این می شود که ظرف 12 سال، حکومتهای ریگان و بوش غیر قانونی بوده اند و پی آمدهای بس سنگین خواهد داشت؟ بنی صدر به او پاسخ داد: آشکار کردن حقیقت، سبب اعتماد جامعه به دموکراسی و دولت منتخب خود می شود. جامعه امریکائی  و جامعه های دیگر همچنان بهای سنگین اینگونه معامله ها را نمی پردازند. اما پنهان کردن حقیقت، نه تنها سبب می شود اینگونه معامله ها در رسیدن به قدرت نقش پیدا کنند و حاکمانی که خود را در معرض دید مردم و منتخب واقعی آنها نمی دانند، زیانهای بزرگ به مردم وارد کنند، بلکه به اعتماد مردم به سیاستمداران و دولت لطمه ای جبران ناپذیر وارد می کنند. امری که در ایران و امریکا واقعیت جسته است. با وجود بی اعتمادی به سیاستمداران، تا وقتی به حساب گذشته رسیدگی دقیق نشود و جریان گذشته قطع نشود، سیاست بازانی از نوع ریگان و بوش بر امریکا و خامنه ای و هاشمی رفسنجانی بر ایران، حکومت خواهند کرد. به سخن دیگر، هرگاه اوباما نخواهد ریاست جمهوری او پرانتزی در تاریخ امریکا بگردد و بخواهد تغییر واقعی روی دهد، این گذشته است که می باید شفاف در معرض دید مردم امریکا قرار دهد. چنانکه ایرانیان نیز هرگاه نخواهند در مدار بسته بد و بدتر بمانند، می باید گذشته را شفاف و مسئولیتها را مشخص کنند به ترتیبی که گذشته حال و آینده نشود.
 
l ربط ایران گیت با اکتبر سورپرایز:
اما ایران گیت دنباله اکتبر سورپرایز بود. ایران گیت معامله ای بود که در آن، امریکا به ایران اسلحه می داد و در عوض گروگانهای امریکا در لبنان، رها می شدند. در اواخر 1986، معامله پنهانی از پرده بیرون افتاد که بنا بر آن، امریکا به ایران، محرمانه، اسلحه می فروخت و سود آن را در اختیار کنتراها (گروههای مسلح ضد دولت نیکاراگوا) قرار می داد. این افتضاح بزرگ از پرده بیرون افتاد. 
    پس از آنکه ریگان و دیگر مقامات حکومت او دروغ گفتند و اینطور وانمود کردند که سرهنگ اولیویه نورث خودسرانه دست به این کار زده است، کار به تحقیق کنگره کشید. رئیس کمیسیون تحقیق، باز، لی هامیلتون بود. همچنان متمایل بود ماجرا را بپوشاند و به گفته های مقامات حکومت ریگان در باره روابط این حکومت با ملاهای ایرانی، مهر تصدیق زند. بنا برگزارش کنگره،  آغاز ایران کنترا سال 1985 شد. حال این که
l در 18 ﮊوئیه 1981، یک هواپیمای باری اسرائیل توسط دفاع ضد هوائی روسیه، در حال عبور از قلمرو هوائی روسیه، ساقط شد. این هوایپما حامل اسلحه به ایران و مدرکی مسلم بر وجود معامله پنهانی بود. یک دهه بعد، نیکولا ولیوتس Nicholas Veliotes، معاون وزارت خارجه امریکا در امور خاورمیانه، در حکومت ریگان، در مصاحبه با PBS  گفت: «بعد از گفتگوهایم با مقامات حکومت، بر من روشن شد که با موافقت حکومت ما، اسرائیل به ایران اسلحه ساخت امریکا را تحویل داده است.» 
   ولیوتس پس از تحقیق در باره هواپیمای باری اسرائیلی ساقط شده، به این نتیجه رسید که معامله ریگانیان با ایران، پیش از انتخابات ریاست جمهوری 1980 امریکا، سرآغاز گرفته است: « بنظر می رسد که معامله، بسیار زودتر، محتملاً پیش از انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 1980، انجام گرفته است. از آن زمان، اسرائیل می دانسته است در حکومت ریگان، چه کسانی امنیت ملی امریکا را تصدی خواهند کرد. آن سان که من دریافته ام، در آن تاریخ، تماسهائی گرفته شده اند. »
 
l لاورنس والش، دادستان مستقل مأمور رسیدگی به افتضاح ایران گیت نیز به این نتیجه رسید که ایران گیت به اکتبر سورپرایز ربط دارد اما:
     لاورنس والش، دادستان مستقل رسیدگی به افتضاح ایران - کنترا، ظن برد که معامله پنهانی بر سر اسلحه و گروگانها، با ایران، نه از 1985 که از 1980 آغاز گرفته است. وقتی هر گروگان که در لبنان آزاد می گشت، یکی دیگر به گروگان گرفته می شد،  خود می گفت که معامله با ایرانیها بر سر گروگانها سابقه دارد.
     بازجویان و تحقیق کنندگان تحت ریاست والش از دونالد گرک، افسر سابق سیا و مشاور امنیتی ﮊرﮊ بوش، معاون ریاست جمهوری در دوره ریگان، نیز در باره شرکت داشتنش در افتضاح اکتبر سورپرایز، تحقیق کردند. از او پرسیدند: «آیا شما در طرح به تأخیر انداختن آزادی گروگانها تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا در نوامبر 1980، شرکت داشته اید؟ پاسخ منفی گرک فریب دهنده ارزیابی شد (نگاه کنید به گزارش نهائی دادستان مستقل پیرامون ایران -کنترا  جلد 1 صفحه 501)
     باوجود این که دادستان مستقل برآن شد که در باره ربط ایران گیت با اکتبر سورپرایز تحقیق کند، مقامات واشنگتن از ایران گیت خسته شدند و روزنامه های بزرگ، همچون واشنگتن پست شروع کردند به دست انداختن والش بخاطر وسواسش در کاوش قضائی. فشار به والش برای این که زودتر به تحقیق خویش پایان بدهد افزایش یافت و شانس انجام تحقیق در باره اکتبر سورپرایز کاهش یافت.
     آنها که از پرده بیرون افتادن افتضاح اکتبر سورپرایز، احساس خطر می کردند، بسیار قدرتمند بودند. آنها می دانستند که هرگاه تحقیق قضائی به این نتیجه بیانجامد که معامله پنهانی معروف به اکتبر سورپرایز وقوع یافته است، نه تنها ریاست جمهوری ریگان  و جانشین او بوش را غیر قانونی و نامشروع می کند، بلکه اسرائیل را نیز گرفتار نکبت می کند هرگاه تصدیق شود که حکومت اسرائیل از حزب لیکود – که مانع از به نتیجه رسیده ابتکارهای کارتر برای سرانجام بخشیدن به صلح خاورمیانه، می شد – با حزب جمهوریخواه در معامله بر سر به تأخیر انداختن آزادی گروگانها تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1980، هم دست بوده است. از این، همآهنگ شدن محافظه جدید و نیورپوبلیک و واشنگتن پست و نیوزویک در جلوگیری از تحقیق جدی در باره اکتبر سورپرایز، هیچ تعجب آور نیست.          
انقلاب اسلامی: زمان شاهدی است که شهادتش بی خدشه است: در امریکا بود که تحقیق های متعدد معلوم کردند که گروگانگیری طرحی بوده است که کیسینجر و راکفلر و اشرف پهلوی طراحی کرده اند. این طرح، در ایران، همچون یک طرح انقلابی به اجرا در آمده است. 
     و اینک، پس از گذشت افزون بر 30 سال، یک مقام اطلاعاتی مهم رﮊیم مافیاهای نظامی – مالی تصدیق می کند که گروگانگیری، کاری که خمینی آن را انقلاب دوم شمرد، طرحی امریکائی بوده که از طریق عوامل آنها در ایران اجرا شده است. این دومین مقام اطلاعاتی است که موسوی خوئینی ها را عامل انتقال طرح به ایران و اجرای آن اعلان می کند. این قسمت از سخنان طولانی «سردار» مشفق، مسئول اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه پاسداران، واجد بیشترین اهمیت است. زیرا تصدیق این واقعیت است که ایران گیتی های حاکم بر ایران، مجری یک طرح امریکائی بوده اند. طرحی که به سازش با ریگان و بوش راه برده و به کودتای خرداد 60  انجامیده است. کودتاچیان، پس از انجام «انقلاب سوم»،  اسباب ادامه جنگ را بمدت 8 سال فراهم آورده اند:
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